
. 
 

 

 

 

 

 

Journal of Islamic Systematization Studies and Cultural and Civilizational Research 

 

 

 

Vol. 1 

Series: 1 

Spring 2026 

P.P: 72-94 

 

ISSN: 0000-0000 

E-ISSN: 0000-0000 

Received: 

25 May 2026 

Revised: 

03 July 2026 

Accepted: 

08 October 2026 

Published:  

23 September 2026 

Article Type 

Research Paper 

Article History 

ISSN – E-ISSN 

Volume info 

 The Scope and Function of Intuition in Islamic Philosophy and Its Role 

in the Epistemological Foundations of Islamic System-Building  

Mahmood Sharifi1       | Sayyid Yadollah Yazdanpanah2 

1. Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran. 
1729444970@iran.ir 
2.  2 Professor of Advanced Jurisprudential Studies (Dars-e Kharij) at the Seminary and Director 
of the Department of Mysticism ('Irfan) at the Imam Khomeini Educational and Research 
Institute. 

 

Abstract 

Muslim thinkers have introduced intuition (shuhud) as one of the ways of 

knowledge and cognition of the realities of the world, but they differ regarding its 

scope. Some consider intuition to be limited to heart-felt intuition and the presential 

knowledge of the soul to itself and its own psychic states — the former being 

exclusive to the possessors of mystical unveilings, while the latter is considered a 

universal intuition. Among the earlier philosophers, Sheikh al-Ishraq (Suhrawardi) 

is the first who, in addition to accepting the two aforementioned types of intuition, 

has also added sensory intuition to the domain of universal intuition. Among 

contemporary thinkers, Professor Yazdanpanah is among those philosophers who, 

while extending sensory intuition to the functioning of all five senses, has spoken 

of a new epistemological path called intellectual intuition, by means of which the 

referents of all philosophical secondary intelligibles are found and understood. In 

addition to extending human intuition to three domains — heart-felt, intellectual, 

and sensory — he has addressed, in his numerous works, the philosophical 

foundations of this theory as well. In this article, an attempt has been made to 

examine and explain his view regarding the scope of intuition and its philosophical 

foundations. 
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 دهیچک

اند، اما در گستره کرده یعالم را شهود معرف قیعلم و معرفت به حقا یهااز راه یکیمسلمان  شمندانیاند

 ینفس به خود و شئون نفسان یو علم حضور یشهود را منحصر به شهود قلب یآن اختلاف نظر دارند. برخ

محسوب  یگانهم یشهود یاست اما دوم یمختص صاحبان مکاشفات عرفان یکه اول دانند؛یخود م

هود دو نوع ش رشیاست که علاوه بر پذ یکس نیاشراق نخست خیمتقدم ش لسوفانیف انی. در مشودیم

 پناهنزدایمعاصر استاد  شمندانیاند انیافزوده است. در م یبه دامنه شهود همگان زیرا ن یمذکور، شهود حس

 یِتگانه، از راه معرفپنج اسبه عملکرد تمام حو یاست که ضمن گسترش شهود حس یلسوفانیاز جمله ف

. شوندیو فهم م افتی یفلسف هیتمام معقولات ثان یسخن گفته که با آن محک یبنام شهود عقل یدیجد

 یفلسف یدر آثار متعدد خود به مبان ،یو حس یعقل ،یقلبعلاوه بر گسترش شهود انسان به سه حوزه  شانیا

 یفلسف یگستره شهود و مبان نهیدر زم شانیا دگاهید شدهمقاله تلاش  نیپرداخته است. در ا زین هینظر نیا

 شود. نییو تب یآن بررس
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 مقدمه
های معرفت حسی، معرفت عقلی و حس، عقل و قلب، سه نوع ادراک و معرفت به نام قوهسه 

اندیشمندان مسلمان، معرفتِ حاصل از راه قلب  همهآورند. معرفت قلبی را برای انسان به ارمغان می

(. همچنین 72: 5950زاده، حسیناند )صور و مفاهیم ذهنی دانسته واسطهرا معرفتی شهودی و بدون 

اما  ؛اند که به علم حضوری بر نفس و حالات آن موسوم استآنان از شهودی همگانی بحث کرده

های حاصل از راه قوای حسی و عقلى اختلاف نظر وجود دارد. برخی شهود یا همان معرفت درباره

 اند و برخیادراک حسی نیز گسترش داده حوزهم ذهنی را به صور و مفاهی واسطهمعرفت بدون 

 اند.تنها براى حس، بلکه برای عقل نیز کارکردی شهودی قائلنه

 واسطها ب رفتای دارد و افزون بر معبندی، اولاً معرفت بشری قلمرو گستردهمطابق این دسته

و مفهوم ذهنی )علم صورت  واسطهصورت و مفهوم ذهنی )علم حصولی(، شامل معرفت بدون 

های حس و عقل و قلب را تعیین نوع معرفت حاصل از راه« شهود» واژهشود؛ ثانیاً حضوری( نیز می

 وهقرود. به عبارت دیگر، شهود نه اختصاص به به شمار نمی هاآنکند و منبع یا راهی در عرض می

ج اگر کسی علم به خار خاصی مانند قلب دارد و نه منبع معرفتی مستقل در عرض سایر قواست.

صور و مفاهیم ذهنی بداند، ادراک حسی در نگاه او ادراکی شهودی  واسطهمحسوس را علم بدون 

داند، یکی عقل ب واسطهیبفلسفی را معلوم  هیثانو حضوری خواهد بود و اگر کسی محکی معقولات 

این است که آیا شهود  های عقل در نظر او، شهود عقلی خواهد بود. پس سؤال اساسی بحثاز کنش

سیعی از و گسترهتواند شود یا میاز نظر گستره به شهود عرفانی و علم حضوری معروف محدود می

 معرفت بشری را شامل شود؟

 ریأثتاگر شهود به نحو عام و شهود عقلی به نحو خاص جایگاه خود را در فلسفه پیدا کند، 

شهود  هیظرنی خواهد داشت. چون کسانی که از بسزایی در کیفیت و روش دستیابی به مسائل فلسف

، صور اشیای خارجی باورند که انسان از راه شهود حسیکنند بر این حسی و شهود عقلی دفاع می

به شهود عقلی معانی خارجی مانند وجود و عدم، وجوب و امکان، وحدت و کثرت، قوه و فعل، 

، کند. با این بیانعلت و معلول، جوهر و عرض و مانند آن از محکی معقولات ثانوی دست پیدا می

اه حواس وقتی از ر تواند مسائل جدیدی در فلسفه تولید کند، انسانفارغ از اینکه شهود قلبی می

صور اشیای خارجی، به شهود  کند، در ضمن شهود حسیبرقرار می ظاهری با عالم خارج ارتباط
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ی را با یابی به مفاهیم فلسفیابد و این طرح کیفیت دستعقلی معانی نهفته در آن صور دست می

نواع ی صحیح اکند. هدف از تدوین مقاله این است که ضمن معرفروشی آسان و منطقی توجیه می

ارد شهود به نحو عام وجود د هینظرهای آن، نشان دهد مبانی فلسفی لازم برای توجیه شهود و ویژگی

و معرفت شهودی منحصر در شهود عرفانی و شهود موسوم به علم حضوری به نفس و حالات آن 

 مقالهشهود،  هاینیست. لازم به ذکر است که توجیه فلسفی و دفع اشکالات ناظر به هرکدام از شاخه

 طلبد.مستقل می
 

 پيشينه شهود ـ1
 رود.شمار میدیرین دارد و جزء ارکان آن به سابقهشهود و معرفت شهودی در عرفان اسلامی 

 ساز دیگری برای شناختعارفان بر این باورند که غیر از حس و عقل، راه بنیادی و سرنوشت همه

 مشخصاً(. البته منظور آنان از شهود، 252: 5921، ود یا مکاشفه است )قیصریوجود دارد و آن شه

لسفی توان نخستین کسی دانست که در آثار فشهود قلبی است. در فلسفه اسلامی، شیخ اشراق را می

ایشان علاوه بر شهود قلبی معرفتی  (.20: 5، ج5921اشراق، بهره است )شیخاز شهود  صراحتبهخود 

 لسفهفدفاع کرد. به این ترتیب، او علاوه بر اینکه شهود را در  بنام شهود حسی را نیز مطرح و از آن

 دودهمحاسلامی وارد کرد، معنای آن را هم توسعه داد. البته شهود حسیِ مطرح در آثار شیخ اشراق از 

مند ابصار فراتر نرفت. بعد از ایشان صدرالمتألهین دومین فیلسوفی بود که در سطحی گسترده و روش

(، ولی 509: 9، ج5595؛ همو، 1: 5929تفاده کرد )صدرالمتالهین، خود و عارفان اس از شهودات قلبی

(. بعد از صدرالمتألهین، حکیم سبزواری 525: 9، ج5595دفاع دانست )همان،  رقابلیغشهود حسی را 

ضمن تعلیقات خود بر اسفار تلاش کرد به اشکالات صدرالمتألهین بر شهود حسی پاسخ دهد )همان، 

نده نکهای خود به اشکالات صدرالمتالهین را قانعرسد در نهایت پاسخاما به نظر می؛ (525-599

 قرائتی ارائه(. علامه طباطبایی نیز از جمله کسانی است که با 01: 1، ج5925نیافت )سبزواری، 

 تعمیم دادهمتفاوت از شهود حسی، به این نظریه تمایل نشان داده و آن را به تمام حواس ظاهری 

 (.99-94: 5992است )طباطبایی، 

 هیظرندر میان اندیشمندان معاصر، استاد یزدان پناه از جمله فیلسوفانی است که علاوه بر طرح 

لی و قلبی، عق» حوزهو گسترش دادن شهود به سه  در کنار شهود قلبی و شهود حسی« شهود عقلی»
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تر از علامه طباطبایی مطرح کرده است. اوتتر از شیخ اشراق و متفشهود حسی را گسترده« حسی

ایشان با تبیین دقیق مبانی فلسفی شهود، نتایج و ثمرات هرکدام، خصوصاً شهود عقلی را در فلسفه 

ارد، اما اسلامی سابقه ند فلسفهظاهر در شهود عقلی به هینظراسلامی نشان داده است. با وجود اینکه 

لی در تبیین درست آن، همان تحلیلی است که فیلسوفان ایشان بر این باورند که طرح شهود عق

اند و تمام مفاهیم فلسفی مطرح کرده« وهم»عقل نازل یا همان  دربارهمسلمان همچون صدرالمتألهین 

 .(21: 5، ج5995پناه، شوند )یزدانمی برای انسان حاصل هاآناز طریق شهود عقلیِ محکی 
 

 تعريف شهود ـ2
د و شونوعی شناخت معرفی شده که از راه قلب برای انسان حاصل می شهود در عرفان اسلامی

(. 510: 5954است )جمعی از نویسندگان،  واقعبهصور و مفاهیم ذهنی  واسطهمعرفتی مستقیم و بدون 

از نگاه عارفان اگر حجاب از روی قلب انسان کنار رود، به مقام دریافت مستقیم حقایق عالم نائل 

ست ا« شهود قلبی»مشخص  طوربهشود شهودی که در عرفان اسلامی مطرح میشود. بنابراین می

: 5999روح است )هجویری،  هیتصف( و ابزار این نوع شناخت، تزکیه و 077تا: ، بی)ابونصر سراج

که در  اندمعرفت و آگاهی توجه پیدا کرده ینوعبه(. از طرفی فیلسوفان مسلمان از دیرزمان 725

شود. این روش معرفتی، که در اصطلاح علم مقابل علم حصولی قرار دارد و قسیم آن محسوب می

کند. منظور هایی دارد که هویت آن را از علم حصولی ممتاز میشود، ویژگیحضوری خوانده می

 در -معلوم با وجود عینی و خارجی خودآنان از علم حضوری نوعی علم و معرفت است که در آن، 

صور  هواسطنزد عالم حاضر است؛ در برابر علم حصولی که دانشی با  -برابر وجود ذهنی و مفهومی

ئر بین است؛ زیرا دا حاضرتقسیم علم به دو قسم حصولی و حضوری تقسیمی  و مفاهیم ذهنی است.

 یا معلوم عیناً همان حقیقت عالم است، یانفی و اثبات است؛ به این بیان که هنگام علم به چیزی، 

معلوم عیناً همان حقیقت عالم نیست. در صورت دوم، یا معلوم با عالم ارتباط وجودی دارد و یا معلوم 

 ، اما در فرضحقیقت خارجی شیء است بالذات دارد. در فرض اول، معلومبا عالم ارتباط وجودی ن

شود ء تلقی میه مصححّ علم به حقیقت خارجی شیصورت ذهنی شیء است ک بالذات دوم، معلوم

 (.711 -712: 5052)طباطبایی، 
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 ربارهدشود. مثلاً صدرالمتألهین نیز تعبیر می« علم شهودی»گاهی در فلسفه از علم حضوری به 

د الوجو» شناخت وجود بر این باور است که درک واقعی آن با علم حضوری شهودی میسرّ است:

و کذا النور لایدرک کنهه إلا بالإضافة الإشراقیة و  الشهودی  بالعلم الحضوریکما علمت لایعلم إلا

را قرین حضور و قید « شهود»ایشان در اینجا، (. 057: 5،ج5595صدرالمتألهین، ) «الحضور العینی

کرده  یرتعب« علم شهودی»اند. سابق بر او، شیخ اشراق نیز از علم حضوری به توصیفی آن قرار داده

 استفاده شده است:« مشاهده»از لفظ « شهود»جای (. گاهی نیز به20: 5، ج5921ست )شیخ اشراق، ا

 «بالمشاهدة الحضوریة أو بالاستدلال علیها بآثارها و لوازمها یکون فالعلم بها ]ای بالوجودات[، إما أن»

 (.15: 5ج ،(5595صدرالمتألهین، )

که با توجه به عبارات مذکور، شهود یا معرفت شهودی عبارت است از یافتن واقعیت، چنان

صور و مفاهیم ذهنی. اگر شهود را چنین تعریف کنیم، حقیقتی مغایر علم  واسطههست، بدون 

یابی به واقعیت و صورت عینی اشیا، حضوری نخواهد داشت؛ زیرا علم حضوری نیز عبارت از دست

 علم»و حتی « علم شهودی»، «علم حضوری»توان رو، میصورت علمی است. بدینبدون وساطت 

اعم « دهمشاه»اما لفظ واسطه تلقی کرد. هایی بیرا معرفت هاآن همهرا به یک معنا دانسته، « اشراقی

از علم حضوری و حصولی است؛ زیرا در حصولی یا حضوری بودن مشاهدات حسی ظاهری 

 اختلاف نظر وجود دارد.

به کار « intuitive knowledge»و  «intuition»در آثار اندیشمندان غربی، اصطلاحی با عنوان 

 هایی که برای آن درترجمه شده است. از معادل« معرفت شهودی»یا « شهود»رفته که در فارسی به 

ه شود کمعنای همان علم حضوری و شهودی تفسیر میفارسی انتخاب شده، بالطبع این اصطلاح به 

اند. این در حالی است که طبق تحقیق، منظور فیلسوفان غربی از شیخ اشراق و پیروان او اراده کرده

اصطلاح شهود، ممکن است یکی از موارد زیر باشد: الف( ادراک حضوری؛ ب( احساس یا ادراک 

کنند و یم تعبیر« شهود عقلی»حسی؛ ج( بداهت یا علم بدیهی. البته آنان معمولاً از ادراک بدیهی به 

به « intuition»اصطلاح  ترجمهرسد دهند. بنابراین به نظر میقرار می« شهود حسی»آن را در مقابل 

بهتر و بیشتر بتواند وافی به مقصود باشد؛ زیرا ادراک مستقیم، هم شامل علم « ادراک مستقیم»

 (.594 -529: 5959هم شامل علم بدیهی )دادجو، شود و حضوری و شهودی می
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و  را به معنای علمی بدانیم که از راه واسطه حاصل نشده است« intuition» واژهنون اگر اک

شود و هم مفهومی و فکری باشد، هم شامل علم حضوری می واسطهمنظورمان از واسطه، اعم از 

شامل علم حصولی بدیهی تصوری و تصدیقی؛ زیرا هم در علم حضوری واسطه نیست و هم در علم 

متفاوت است؛ در علم حضوری مصطلح،  هاآننوع وساطت نفی شده در  هرچند حصولی بدیهی.

ای مانند مفهوم و صورت ذهنی وجود ندارد، اما در علم حصولی بدیهی بین عالم و معلوم واسطه

« واسطهیعلم ب»و « علم حضوری»ای مانند، معرِّف و استدلال در میان نیست. بدین ترتیب بین واسطه

ای، است، نسبت عام و خاص مطلق حاکم است؛ چراکه هر علم حضوری« intuition»که معادل دقیق 

 .(599-592ست، ولی عکس آن صادق نیست )همان: واسطه اعلم بی

تر نزدیک« بداهت» واژهبه  «intuition» واژهاز نظر برخی محققان، در مصطلحات غربی غالباً 

رو بهتر است به جای شهود، آن را به بداهت ترجمه ازاین .تا مفهوم علم حضوری و شهودی است

که در  –رود مفاهیم به کار می واسطهبه معنای معرفت بدون « intuition»کنیم. همچنین آنجا که 

ا با توان آن رباید توجه داشت که نمی –نگاه نخست ممکن است همان علم حضوری را تداعی کند

اسلامی یکی دانست؛ چراکه مفهوم علم حضوری در  فلسفهعلم حضوری به معنای مورد نظر در 

 فلسفهه در شناختی خاصی است کشناختی و معرفتاسلامی مبتنی بر مبانی هستی فلسفهاصطلاح 

 .(545: 5995یروانی، غرب، مورد غفلت و یا انکار قرار گرفته است )ش

در  که شهود مطرح توان چنین نتیجه گرفتغرب، می فلسفهبا صرف نظر از شهود مطرح در 

پذیرد و این یکی از انواع شهود به حساب عرفان اسلامی شهودی است که از راه قلب صورت می

تواند از راه قلب، ارتباط مستقیم با حقایق خارجی داشته باشد، از طور که انسان می. اما همانآیدمی

صور و مفاهیم ذهنی  واسطهرا بدون  هاآنتواند حقایق خارجی مسانخ با راه عقل و حس نیز می

طور که شهود مطرح در عرفان اسلامی از سنخ علم حضوری است، علم ادراک کند. همچنین، همان

اسلامی نیز از سنخ شهود است و این دو اصطلاح دارای مفهوم و مصادیق  فلسفهحضوری مطرح در 

ضوری متفاوت از علم حها، شهود در عرفان اسلامی کمی البته مطابق برخی تحلیلیکسان هستند. 

(. لکن به فرض صحت این 544: 5995؛ شیروانی، 79: 5927اصطلاح فلسفی است )حجازی،  در

اسلامی اتحاد  فلسفهکم شهود عقلی و شهود حسی، با علم حضوری مطرح در دیدگاه، دست

 مصداقی دارد.
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 هاي شهودويژگي ـ3
های توان ویژگیدانند، میاز آنجا که اندیشمندان مسلمان شهود را از سنخ علم حضوری می

های علوم حضوری و شهودی های علم حضوری دانست. برخی ویژگیعلم شهودی را همان ویژگی

 از: اندعبارتدر مقایسه با علوم حصولی و مفهومی 

ای همچون مفاهیم و لوم واسطهدر علوم شهودی، برخلاف علوم حصولی، میان عالم و مع .5

 .(091: 5، ج5921؛ شیخ اشراق، 942: 5925وجود ندارد )صدرالمتألهین، صور ذهنی

ذهنی میان عالم و معلوم وجود ندارد،  واسطهچون در علوم شهودی، برخلاف علوم حصولی،  .7

نتیجه، نفسِ  (، در095: 5921اشراق، شود )شیخمطرح نمی هاآنمطابقت یا عدم مطابقت با واقع در 

گردد. البته از آنجا که علم حضوری همواره شهود، به صدق و کذب یا خطا و صواب متصف نمی

پناه، وصیف کرد )یزدانتوان با توسع در معنای صدق، علم حضوری را نیز بدان تنماست، میواقع

 (.725-722: 7، ج5995

وجودی برقرار است )همان: کم اتصال در علم شهودی، میان عالم و معلوم اتحاد یا دست .9

(. البته در علم ذات به ذات، ارتباط عالم و معلوم فراتر از اتصال و حتی اتحاد وجودی است. 20

در خارج به یک  آن دوگونه موارد تغایر میان عالم و معلوم صرفاً در مفهوم بوده و چراکه در این

 (.919 -921: 5040سینا، ودند )ابنوجود موج

اقعیت هستی، الزاماً مبتنی بر علم شهودی و حضوری است؛ زیرا آنچه با معرفت یابی به ودست .0

آید و شناختی مفهومی و ذهنی است، مبتنی بر شناختی قبلی و حضوری است. می به دستحصولی 

رو، صدرالمتألهین تا اتصال وجودی نسبت به خارج رخ ندهد، علم حصولی هم امکان ندارد. ازاین

 (. 529: 5997داند )صدرالمتألهین، سّر میرا صرفاً از راه شهود می علم به حقیقت وجود

ز آن اما تفسیری که ا؛ معرفت شهودی امری شخصی بوده و قابل انتقال به دیگران نیست  .1

 .(500: 5954د )فنایی، شود، علمی حصولی بوده قابلیت انتقال به دیگران را دارمعرفت ارائه می

 و جزئی، بدیهی و نظری یکلولی، به تصور و تصدیق، علوم حضوری، برخلاف علوم حص .2

 (722و725: 7، ج5995پناه، ن تعابیر )یزدانشوند، مگر با توسع در معنای ایو... تقسیم نمی
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 انواع شهود ـ4
های آن، در اینجا لازم است به انواع شهود پرداخته بعد از روشن شدن معنای شهود و ویژگی

تواند نفس انسان با معلوم، در تمام مراتب نفس می واسطهیبستقیم و شود. شهود به معنای ارتباط م

تواند علاوه بر شهود قلبی، شهودهای عقلی و حسی نیز داشته باشد. نمود پیدا کند. بنابراین انسان می

ی قلبی، هاتوان به شهودبندی کلی و به حسب استقرا میمطابق این مدعا، شهود را در یک تقسیم

توان از حیث نوع ارتباط شاهد با ( همچنین شهود را می579: 5951عقلی و حسی تقسیم کرد )همو، 

 مشهود، به شهودهای احاطی و اتصالی تقسیم نمود.

 تقسيم شهود به قلبي، عقلي و حسي ـ1ـ4
دهد به سه نوع قلبی، عقلی و حسی تقسیم آن شهود رخ می واسطهبهای که شهود از حیث قوه

ی و عقلی نفس انسان با حقایق مثال واسطهیب. منظور از شهود قلبی یا روحی، ارتباط مستقیم و شودمی

ود. شصوری و معنوی تقسیم می موجود در عالم مثال و عقل منفصل است. شهود قلبی به دو نوع

 گانهنجپحواس  لهیوسشود که در عالم مثال منفصل و به شهود صوری معمولاً به شهودی گفته می

ایی و بینایی، شنوایی، بویایی، چش گانهپنجباطنی و قلبی حاصل شود؛ زیرا قلب نیز دارای قوای 

ای متنزّل از شود نمونهبساوایی است. آنچه از محسوسات در عالم رؤیا مورد شهود انسان واقع می

صال تتواند در عالم بیداری و با اکشف و شهود صوری است. چنین کشف و شهودی برای عارف می

( کشف و شهود معنوی در مقابل کشف 225: 5925دهد )فرغانی، ال منفصل رخ وجودی به عالم مث

های مثالی )خیالی( و مادی است. شود که عاری از صورتو شهود صوری، به شهودهایی گفته می

کند و معانی غیبی و حقایق روحانی، در قالب در شهود معنوی، قلب عارف به عالم غیب توجه می

 .(502-500: 5954فنایی، شوند )های صوری و مثالی، بر او نمایان میمعنا و نه با تمثل

عقل انسان با حقیقت خارجی است. اصطلاح  واسطهیبمنظور از شهود عقلی، ارتباط مستقیم و 

اسلامی مطرح شده، معمولاً مشعر به کارکرد حصولی آن است که مربوط به  فلسفهکه در « عقل»

یلی و و عقل تحل گرعقل استدلالیاب، و تصدیق و مفاهیم ذهنی است. مثل عقل کلیتصور  حوزه

محکی  خود، عاقله قوهتواند با گر آن است که انسان میبیان« شهود عقلی»توصیفی. اما اصطلاح 

واسطه و فلسفی مانند وجود، وحدت، کثرت، علیت، مغایرت و امثال آن را به نحو بی هیثانمعقولات 

 در خارج بیابد.شهودی 
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بنابراین،  ؛تواند حقایق مربوط به نفس باشد و هم حقایق خارج از نفسمتعلَّق شهود عقلی هم می

و علم حضوری به محکی معقولات  علم حضوری به نفس و حالات ادراکی و تحریکی آن از سویی

ه خود و حالات لم نفس باند. البته اگر عفلسفی از سوی دیگر، از مصادیق و متعلَّقات شهود عقلی هیثان

و قوای ادراکی و تحریکی خود را از نوع ادراک بدون قوا بدانیم، در این صورت علم به نفس و 

های رغم اینکه در تحلیلمتعلقات آن در عرض شهود عقلی خواهد بود. شهود عقلی به این معنا، علی

ده است. به آن پرداخته نش های رسمیشود، اما در تحلیلطور ناخودآگاه استفاده میفلسفی حکما به

 فلسفهچه در ای ندارد. آنتوان ادعا کرد که شهود عقلی در سنت فلسفی اسلامی پیشینهبا این بیان می

که صدرالمتالهین به آن « عقلی مشاهده»اسلامی در این باره مطرح شده اصطلاحی است به نام 

عقول و مفارقات است که به حوزه شهود قلبی  مشاهدهعقلی،  مشاهدهاخته است. منظور ایشان از پرد

 (.99: 5924مربوط است )صدرالمتألهین،  و عرفانی

قوای حسی نفس با خارج محسوس است.  واسطهیبمنظور از شهود حسی نیز ارتباط مستقیم و 

 واسطهحقایق محسوس خارجی، بدون  در این ارتباط و اتصال وجودیِ نفس با خارج محسوس،

 شوند.، معلوم نفس واقع میصور و مفاهیم ذهنی

 تقسيم شهود به احاطي و اتصاليـ 2ـ4
توان شهود را از حیث نوع ارتباط عالم با معلوم، به دو قسم شهود احاطی و شهود اتصالی، می

« تسلّطیهیراشراقی غ اضافه»و شهود اتصالی را « اشراقی تسلطیه اضافه»تقسیم کرد و شهود احاطی را 

 صور و مفاهیم ذهنی، معلوم واسطهنامید. در شهود اتصالی، با اینکه عالم به نحو حضوری و بدون 

وجودی ندارد و معلوم خارجی تحت تصرّف او نیست.  احاطهیابد، بر معلومِ خودْ خارجی را می

 و اشراق خیشهمان علم اشراقی نفس به خارج محسوس است که مصداق این نوع علم حضوری 

عالم نسبت به معلومِ حاضر، تسلط وجودی  احاطهباشند. اما در شهود پیروان مکتب او مدافع آن می

دارد و معلوم تحت احاطه و تصرف اوست. این سلطه و احاطه یا مانند علم حضوری خداوند به 

به خود،  مختصسبت به عالم است؛ یا مانند علم نفس به بدن معلولیت معلوم ن به خاطرمخلوقات، 

و یا مانند علم عالم به نفس خود، فوق احاطه بوده  تصرف تدبیری عالم نسبت به معلوم است خاطر

 .(751: 7، ج5995پناه، معلوم است )یزدانوحدت میان عالم و  مقولهاز 
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فانی چون محقق قیصری نیز ذکر شده شهودهای احاطی و اتصالی، با بیانی دیگر در آثار عار 

؛ دانداست. ایشان کشف و شهود قلبی را از جهت نوع ارتباط شاهد با مشهود دارای دو مرحله می

اول ارتباط شاهد با مشهود به این صورت است که شاهد با مشهود اتصال وجودی پیدا  مرحلهدر 

ینی الیقیابد. این نوع از مشاهده به شهود عینصور و مفاهیم ذهنی می واسطهکند و آن را بدون می

وجودی  احاطهکند و با دوم شاهد با مشهود خود اتحاد وجودی پیدا می مرحلهموسوم است. اما در 

: 5921الیقینی موسوم است )قیصری، یابد. این نوع مشاهده به شهود حقبر مشهود، حقیقت آن را می

542.) 

کند، شهود احاطی و که، شهودی را که در آن شاهد با مشهود اتحاد وجودی پیدا میحاصل این

م. با نامیکند، شهود اتصالی میشهودی را که در آن شاهد با مشهود صرفاً اتصال وجودی پیدا می

تواند ذات خود و حالات ادراکی، تحریکی، صور ذهنی و حتی بندی، انسان میتوجه به این تقسیم

صورَ و مفاهیم ذهنی بیابد. همچنین از نظر طرفداران  واسطهرا با شهودی احاطی و بدون بدن خود 

بین  شود،شهود حسی و شهود عقلی، وقتی نفس انسان با قوای ظاهری خود متوجه خارج می هینظر

ه کند کشود و او این توان را پیدا میاو و محسوسات خارجی ارتباط و اتصال وجودی برقرار می

 صوَر و واسطهحسی و نیز حقایق عقلی موجود در متن حقایق خارجی محسوس را، بدون حقایق 

 مفاهیم ذهنی بیابد.
 

 حجيت شهود ـ5
ه شناختی فیلسوفان مسلمان، هر معرفت تصدیقی نظری برای اینکبر اساس مبانی منطقی و معرفت

أخر اندیشه در آثار محققان مت شود. ایناز ارزش و اعتبار لازم برخوردار باشد باید به بدیهیات ختم 

 گانهشش(. آنان پس از طرح بدیهیات 709-709: 5950زاده، م است )حسینبه مبناگروی موسو

که اساس تمام معارف  اولیات، مشاهدات )محسوسات(، مجربات، متواترات، حدسیات و فطریات

نخ از قضایای بدیهی گذاری هر س(، به ارزش775: 5921)صدرالمتالهین، شوند برهانی شمرده می

نخست قرار دارند و سایر  رتبهپردازند. از نظر آنان اولیات و مشاهدات از حیث بداهت در نیز می

یابی باید به این دو نوع معرفت بدیهی ارجاع داده بدیهیات به خاطر داشتن قیاس خفی، برای ارزش

دات یا همان محسوسات، اعم از شوند. از سوی دیگر، آنان بر این نکته اتفاق نظر دارند که مشاه
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علوم عقلی و برهانی کنار گذاشته شوند؛ زیرا محصول  رهیدامحسوسات ظاهری و باطنی، باید از 

ه علومی ک یقینی کلی نیست تا در علوم عقلی و برهانی گزارهادراک حسی علم جزئی بوده مفید 

اً باید گاه علوم برهانی را صرفیهترین تکفکری، مهم منظومهاند، کاربرد داشته باشد. در این کلی

 (.741و 745: 5925دانست )علامه حلی، اولیات 

با این بیان، از نظر منطق متعارف و مورد پذیرش غالب فیلسوفان، راه مشاهده و شهود برای 

تحصیل علوم برهانی کاملاً بسته است. تنها کاربرد مشاهدات حسی فراهم کردن مصادیق برای 

 اشراق خیشهیم کلی ماهوی است که کاربرد فلسفی چندانی ندارند. در این میان، رسیدن عقل به مفا

ن، تقریری حضوری از آ ارائهگیری از ملاک حجیت مشاهدات حسی نزد فیلسوفان مشاء و با بهره

مشاهدات قلبی را نیز به همان ملاک دارای حجیت اعلام کرده است. او با این کار تلاش کرده 

کار گیرد و از این طریق راه ورود محصول های برآمده از شهود قلبی را در براهین فلسفی بهگزاره

 (.59: 7، ج5921اشراق، هموار کند )شیخشهود قلبی در دانش فلسفه را 

د از توانشود و محصول آن میترین نوع شهود محسوب میشکی نیست که شهود قلبی قوی

یقین منطقی برخوردار باشد؛ اما به دلیل شخصی بودن شهود قلبی، حجیت ذاتی آن صرفاً برای اهل 

مند نیستند، ناچارند حجیت شهود قلبی را از شهود خواهد بود. سایر افرادی که از شهود قلبی بهره

شود بداهت ( و این امر باعث می942: 5، ج5595؛ صدرالمتألهین، 512: راه تواتر حل کنند )همان

 اولی آن نزد عموم محرز نباشد.

هرچند شهود امری یقینی و دارای حجیت ذاتی  کهای که تا اینجا به دست آمد این است نتیجه

 کارآیی ندارد. شهود قلبی نیز رغم همگانی بودن چندان در دانش فلسفهاست، اما شهود حسی علی

لسفه بنیان ف به نامهای برآمده از این نوع شهود، دانشی همگانی امری همگانی نیست تا بتوان با گزاره

توان در کشف مسائل فلسفی، نه استدلال و ارائه به عموم، از این نوع شهود استفاده نهاد و صرفاً می

صولات یاب و مححجیت ذاتی برخوردار است، عقل اولی که از فلسفه هیپاکرد. با این بیان، تنها 

ه اند که عقل بها از این جهت دارای حجیت ذاتیآن، موسوم به بدیهیات اولیه، هستند. این گزاره

را  هاآنو بدون استفاده از شهود و استدلال، صحت  هاآنمحض تصور صحیح موضوع و محمول 

 کند.یابد و تصدیق میمی
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ی، شهود به شهود عقلی نشان داد که این روش معرفت گسترهپناه با تعمیم تاد یزداندر این میان اس

 های فلسفی و تدوینشناختی و هم از حیث کاربرد آن در تألیف گزارههم از حیث ارزش معرفت

علوم برهانی، در عرض اولیات قرار دارد. به نظر ایشان، محصولات شهود عقلی همچون محصولات 

از حجیت ذاتی و همگانی برخوردار است، بلکه اساساً دانش فلسفه با شهود  تنهانه، یابعقل اوّلی

گیرد. شهودی بودن موضوع فلسفه حقیقتی است که علامه عقلیِ موضوع آن، یعنی وجود، شکل می

(. با 9-0 :5052خوبی به تصویر کشیده است )طباطبایی، آن را به هنهایة الحکم مقدمهطباطبایی در 

وار است تهای اولیات عقلی و شهودات عقلی اساساسی و بدیهی به نام هیپاان، فلسفه بر دو این بی

مند ناخواه، از محصولات شهود عقلی در فلسفه بهرهو هر فیلسوفی خواه (14: 5، ج5995پناه، )یزدان

 شود.می

جدانی از باب نمونه، واقعیت و وجود خارجی اشیای پیرامونی خود را به صورت بدیهی و و

یابیم و این علم یقینی و بدیهی، نه از اولیات است، نه از راه شهود قلبی حاصل شده و نه از راه می

ت درخ» گزارهشهود حسی. این علم صرفاً از راه شهود عقلی در دل شهود حسی به دست آمده است. 

ه ی داشتای است که صرف تصور موضوع و محمول چنین حکمی را در پگونهنه به« موجود است

مندند که از این طریق به وجود خارجی اشیا پی ببرند و نه حواس باشد، نه همه از شهود قلبی بهره

شود که ظاهری را توان ادراک وجود خارجی اشیای خارجی است. در چنین صورتی مشاهده می

 یشناختی خودشان، وجود جهان خارج محسوس را امری نظربرخی فیلسوفان مطابق مبانی معرفت

کنند با (. و تلاش می955-959: 5950زاده، ؛ حسین792و  790-799: 2، ج5999 ،یمطهردانسته )

استدلال عقلی آن را به اثبات برسانند؛ استدلالی که لازم است حداقل یکی از مقدمات آن از  اقامه

شناختی را به ارمغان بیاورد. اما عملاً دور معرفت ؛ و(995: 5950زاده، ثبات شود )حسینراه شهود ا

شیا را تواند وجود خارجی ااگر کسی شهود عقلی را با توجه به مبانی لازم آن بپذیرد، به راحتی می

ی رساند. وقتو شاهد را به خود واقع می از این طریق اثبات کند؛ چراکه حجیت شهود ذاتی است

 معنا خواهد بود.قت و عدم مطابقت با واقع نیز بیخود واقع یافت شود، سؤال از مطاب

عقلی  استدلال اقامهو از جمله شهود حسی و عقلی مستلزم این است که  ذاتی بودن حجیت شهود

هود این است آن. یعنی کار ش کنندهالقضایا صرفاً تثبیت کننده محتوای شهود باشد نه اثبات از راه ام

و کار اصل اوّلیِ عقلی نیز این است که نقیض آن را محال اعلام کرده کند که واقع را به ما نمایان می
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مثلاً من با شهود عقلی وجودِ انسان مقابل  (.571: 5951پناه، افزاید )یزدانود میبر اتقان محتوای شه

جود تواند باشد؛ زیرا وکند که جز این نمیو آنگاه اصل اجتماع نقیضین حکم می یابمخودم را می

یء در خارج قابل جمع نیستند. اگر وجود ذات خود یا وجود حقایق خارج از خود را و عدم ش

یاب در را اثبات کنیم؛ چراکه عقل اوّلی هاآنتوانیم چیزی از شهودی ندانیم، با قضایای اوّلی نمی

دهد که بین عقل اوّلی و شهود یک نوع پیدایش تصورات وامدار شهود است. این حقیقت نشان می

 کند و عقل، تصورسازی میتنیدگی وجود دارد؛ به این صورت که شهود برای عقل اوّلی در هم

کند و یبه عبارت دیگر، شهود تولید دانش م؛ کنداوّلی نیز با نفی مقابل، محتوای شهود را تثبیت می

 ر شهوددهد که اگشناختی نشان میبخشد. دقت در این حقیقت معرفتعقل اوّلی به آن حتمیت می

دانشی مانند فلسفه کنار گذاشته شود، اساساً تصوری تولید نخواهد شد تا نوبت به حکم  گردونهاز 

 عقل برسد.

حاصل اینکه شهود، اعم از شهود حسی و عقلی، مثل عقل اوّلی دارای حجیت ذاتی و همگانی 

نیز،  از حجیتاست؛ زیرا شهود با خود واقع ارتباط دارد نه با صورت حاکی یا کاشف از آن. منظور 

 صوصاًخرساند. اگر کسی حجیت شهود، الامری است که شاهد را به واقع میحجیت فلسفی و نفس

شناختی باقی نخواهد ماند و حتی وجود خودش را فلسفی و معرفت هیپاشهود عقلی را نپذیرد هیچ 

و حالات آن  نیز نخواهد توانست اثبات کند. ادعای ما در این رساله این است که شهود ذات خود

شهود عقلی است که از حجیت ذاتی برخوردار است؛ اما مصداق شهود عقلی صرفاً شهود  مقولهاز 

احاطی یا همان شهود ذات و حالات و انفعالات نفس نیست که بدون شک از بالاترین سطح یقین 

 جی مربوطتواند با اتصال به عالم خارج، وجود و تمام اوصاف خارعقل انسان می. برخوردار است

به وجود را، بدون واسطة صور و مفاهیم ذهنی شهود کند و از این راه وجود و اوصاف وجودی اشیا 

مشهور فیلسوفان مسلمان محصول حواس ظاهری را  استدلال عقلی به اثبات برساند. اقامهرا بدون 

دانند. اکنون و با ادبیات شهود حسی در کنار شهود عقلی، باید بگوییم که مطلق بدیهی نزد حس می

ن بودن و کسبی نبودن به خاطر بی درواقعاند و این بداهت بدیهی مشهودات، نزد حس و عقل

 .هاستآن
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 مباني فلسفي شهود ـ6
شود. می میقستبندی کلی به شهود قلبی، عقلی و حسی فتیم که شهود در یک دستهسابق بر این گ

هود پذیرند. بنابراین آنچه نیاز به بررسی بیشتر دارد ششهود قلبی را معمولاً عارفان و فیلسوفان می

توان برای تبیین شهود عقلی و حسی ارائه عقلی و شهود حسی است. مبانی و قرائن مختلفی را می

 دو مورد زیر است: هاآنترین که مهمکرد 

 ؛«إنا نجد...»ی با عناوینی مانند اسلام فلسفهتوجه به جایگاه وجدان و کاربرد آن در  .5

 .«دتها کل القویالنفس فی وح» و بدن و قوای خود تحت عنوان قاعدهنظریه رابطه نفس  .7

 اسلامي فلسفهجايگاه وجدان در ـ 1ـ6

ه صور و مفاهیم ذهنی ب واسطهیکی از مبانی شهود عقلی و شهود حسی این است که علم بدون 

و شهود اشیا در موطن خاص به خودشان از سوی دیگر، امری وجدانی است. به  خارج از سویی

بیین ای تگونهتا جایی که امکان دارد کیفیت ادراک صور و معانی خارجی را باید به همین خاطر

وجدانی،  قطعی ثابت شود این امر صورتبها این حقیقت وجدانی سازگار باشد. مگر اینکه کرد که ب

تواند نفس حقیقت خارجی را و انسان در مقام ادراک صور و معانی خارجی نمی گمانی بیش نیست

ر در آثا هایی از کاربرد وجدانمعلوم بالذات خود سازد. برای تبیین بیشتر این مسأله ابتدا به نمونه

 پردازیم.کنیم و سپس به بررسی و تبیین وجدانی بودن علم شهودی به خارج میفیلسوفان اشاره می

 هايي از کاربرد وجدان در آثار فيلسوفاننمونهـ 1ـ1ـ6

کاربرد وجدان در فلسفه، تبیین و اثبات تحقق خارجی دو حیثیت وجود  نمونهترین ( شاخص5

ه هر حقیقت محدود خارجی دارای دو حیثیت وجود و و ماهیت برای اشیای محدود است. اینک

ماهیت است، امری وجدانی است و براهینی که در این زمینه اقامه شده همه برای اثبات اصالت یکی 

. همچنین وجود اختلاف و تفاوت در اجسام خارجی هاآنو اعتباریت دیگری است نه اصل تحقق 

فا من الأجسام اختلا إنا نجد فی»بایی با بیان عبارت امری وجدانی است و به همین خاطر علامه طباط

وجدانی آغاز  مقدمه(، اثبات صور نوعیه را با یک 542: 5052)طباطبایی، « مفاهیم علیها حیث صدق

 کند.می

ترین دلیل صدرالمتالهین بر اتحاد نفس و قوا وجدانی بودن این حقیقت است. ایشان در ( مهم7

ر این، ما برای اثبات اتحاد نفس و قوا براهینی اقامه کردیم، اما توجه داشته گوید: سابق باین باره می
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 قتیقحما قبل از مراجعه به برهان، نفس خودمان را  همهباشید که این مسئله حقیقتی وجدانی است و 

یابیم که در عین وحدت و بساطت، تمام افعال ادراکی و تحریکی را همان حقیقت واحد واحدی می

می و های علاند این حقیقت وجدانی را با اسلوبکه خواسته دهد. هرچند اکثر فیلسوفانانجام می

یق و او قوای حسی و خیالی و طبیعی را حق آن برنیامده عهدهکنند، از  وفصلحلهای برهانی روش

(. همچنین ایشان در مقام اثبات 12: 5، ج5595)صدرالمتألهین،  اندهای خارج از نفس دانستهمعلول

ند. از نظر کوجدانی استفاده می قاعدهاتحاد نفس و بدن، از همین  مسئلهذاتی بودن نفسیت نفس و 

و  ی به آن واقف استاستدلال بر اتحاد نفس و بدن، امری وجدانی است که هر انسان مقدمهاو اولین 

 نیاز به اثبات ندارد:

ء لک الشیء فهو عین ذثم إن النفس تتصف بصفات معینة للبدن و کل ما اتصف بصفة معینة لشی

فالنفس عین البدن أما الصغرى فهی مما یعلم کل أحد بالوجدان أن الذی یشیر إلیه منه بأنا هو المتحرک 

 (.792: 9لآکل الشام الذائق... )همان، جالجالس ا

 نحوهکند، ( یکی از مشکلاتی که علم حصولی به خارج محسوس را با چالش مواجه می9

تشخیص جهت و مسافت، در ادراک سمعی است. اگر ادراک خارج مسموع به انطباع یا انشا باشد، 

ه خارج علم حضوری ب هینظرتوان توجیه کرد؟ این اشکال به تشخیص جهت و مسافت را چگونه می

ذا تمام کند و لیست. چون در علم حضوری، نفس با حقیقت مسموع خارجی ارتباط برقرار میوارد ن

اند که یابد. برخی این اشکال را چنین توجیه کردهحقایق موجود در خارج را در همان موطن می

تواند مسافت آن را تخمین بزند. صدرالمتألهین در پاسخ انسان از راه ضعف و قوت صوت می

یابیم که بین ضعیف و قَوی و قرُب و بعُد تفاوت وجود دارد. یعنی این ما بالوجدان میگوید: می

تواند تواند امتحان کند تا بداند که ضعف و قوت صدا همیشه نمیامری وجدانی است و هرکس می

 معیار برای تشخیص قرب و بُعد باشد.

وتین من القریب الضعیف و لَکنُا إذا سمعنا صأما الثانی فهو أیضا باطل و إلا لکنا لم نفرق البعید القوی 

متساوی البعد مختلفین بالقوة و الضعف، وجب أن یظن أن أحدهما قریب و الآخر بعید و یشتبه علینا 

   .(520: 9عد و لیس الأمر کذلک )همان، جدائما القوة و الضعف بالقرب و الب

یابیم که بین صوت ضعیفی که ضعفش ذاتی است با یعنی ما وجداناً می« لیس الأمر کذلک»

صوت ضعیفی که ضعفش به خاطر بعُد آن است، تفاوت وجود دارد و این تفاوت را در شهود سمعی 
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نی ایابیم، نه اینکه با اقامه استدلال و یا از راه مقایسه به آن رسیده باشیم. اساساً مقایسه زمخود می

 ممکن است که علم سابق بر مقیس و مقیس علیه داشته باشیم.

النفسی که خود به آن قائل است، حضور عقل مجرد در مرتبة قوای حسی سینا مطابق علم( ابن0

 «النفس فی وحدتها کل القوی» قاعدهپذیرد. او نه منکر قوای متعدد است و نه و خیالی مادی را نمی

کند، قوای ادراکی و تحریکی انسان و حیوان توجه می عملکردن حال وقتی به را باور دارد. اما با ای

ست سطح با حیوان نیحس و خیال، هم مرتبهکند که قوای ادراکی و تحریکی انسان، در مشاهده می

 و قواه بسبب لحواسه قد یعرض الإنسان کان و إن»عقلی به خود گرفته است:  صبغهو بلکه به شدت 

 .(527: 5040سینا، )ابن «لنطق ما یکاد أن تصیر قواه الباطنة نطقیة مخالفة للبهائممجاورة ا
ا سنگ برا هم هاآنتوان سینا کاملاً متوجه است که افعال ارادی انسان معنادار است و نمیابن

افعال ارادی حیوانات دانست و حضور عقل در این مراتب را انکار کرد. مثلاً اگر شیر درنده در 

اندیشی حمل کرد، توان آن را به لطف و محبت یا عاقبتخورد، نمیوردی خاص حیوانی را نمیم

تواند در اوج غضب، به خاطر لطف و شفقت یا دوراندیشی، کاری این در حالی است که انسان می

فعال ا کنندهادراک  قوه(. به همین خاطر ایشان و سایر فیلسوفان مسلمان، 599: را ترک کند )همان

سان و سینا این تفاوت بنیادی بین اناند. سؤال این است که آیا ابنجزئی انسانی را عقل عملی نامیده

حیوان را با استدلال و برهان عقلی یافته یا از راه شهود و وجدان؟ بدون شک ایشان این تمایز را 

این بنابر؛ آیدمی به دستداند که از راه توجه به رفتارهای عملی انسان و حیوان امری وجدانی می

سینا امری وجدانی است، هرچند عقلی داشتن تمام قوای ادراکی و تحریکی انسان، نزد ابن صبغه

 ظاهراً با مبانی فلسفی او ناسازگار است.

ین است داند اانطباع می هینظر( صدرالمتألهین در جلد هشتم اسفار، اولین اشکالی که متوجه 1

لم قطع ع طوربهآورد. در حالی که ما لم به شبح را به ارمغان میکه تحلیل شما از ادراک حسی، ع

ئی أن المر»بینیم نه شبح آن را: به خود شیء محسوس داریم نه شبح آن و خود شیء رنگی را می

رالمتألهین، )صد« هذا الملون ء و شبحه لا نفسه و نحن قاطعون بأنا نرى نفسحینئذ یکون صورة الشی

استدلال به دست نیامده، بلکه امری وجدانی (. روشن است که این قطع از راه اقامة 529: 9ج 5595

 است. 
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دهد و اساساً مسلمّ بودن همین حقیقت باعث ( بدون شک در برخی ادراکات ما خطا رخ می2

علم حضوری به خارج محسوس استقبال چندانی صورت نگیرد. سؤالی که اینجا مطرح  هینظرشده از 

فهمیم که مثلاً در این مورد خاص از ادراک حسی یا نظایر آن خطا شود این است که از کجا میمی

رخ داده است؟ مثلاً اگر کسی بگوید، سرابی در کار نیست، شما که از این منطقه فاصله داشتید آب 

وان به تا وقتی به اینجا رسیدید آبِ مشهود شما خشک شد! چه استدلال عقلی و منطقی میبود، ام

این ادعای عجیب اقامه کرد؟ جز اینکه بگوییم این ادعایی خلاف وجدان است. خلاف وجدان است 

یعنی قطعاً مشهود من دارای متعلَّق بود، اما متعلَّق آن آب نبود بلکه حقیقتی دارای برخی صفات 

طور انبنابراین انسان هم؛ ری آب بود که با تغییر مکان، آن صفات از میدان دید من خارج شدندبص

ر جهت بیند، با تغییکه با تغییر دادن جهت صورت خود، برخی اشیا را که در حال مشاهده بود، نمی

معیار و  کند. ملاکو مسافت نسبت به مکانی، برخی صفات مربوط به آن موطن را نیز مشاهده نمی

گونه امور، وجدان است نه استدلال و برهان. اگر برهانی هم اقامه شود، به ناچار باید از در تمام این

 ای جز دور در استدلال را به ارمغان نخواهد آورد.این نتیجه ؛ ووجدانی استفاده شود مقدمه

 نلازمة وجود آگرایان غربی بر این باورند که عقل، دارای ادراکات مستقلیّ است که عقل( 2

اح، اک قبلی ندارد )مصبهیچ نیازی به هیچ ادر هاآنو به تعبیر دیگر فطریِ آن است و برای درک 

و  اى مفاهیمگرایان است، پارهعقل دستهنمونه دکارت که خود سر  عنوانبه (775و752: 5، ج5999

ه داند کتی میتصورات از قبیل خدا، نفس، وجود، وحدت، شکل، حرکت و امثال آن را تصورا

(. علامه مصباح یزدی 92: 5950زاده، اند )حسینذاتى عقل گونه استنادى به حس نداشته فطرى وهیچ

طرح دیدگاه آنان، نخستین اشکال این دیدگاه را مخالفت آن با وجدان معرفی کرده بیان  بعد از

 (.771: 7، ج5999کند )مصباح، قبول نمی دارد که هیچ وجدان آگاهی چنین ادعایی رامی

 وجداني بودن علم حضوري به خارجـ 2ـ1ـ6

دهد که یافتن خارج محسوس و معانی نهفته در علم به خارج محسوس نشان می نحوهتوجه به 

صور و مفاهیم ذهنی امری وجدانی است. یعنی من با صرف نظر  واسطهآن، به نحو حضوری و بدون 

صور  واسطهگونه که خودم را بدون از اشکالات و شبهات علم حضوری به خارج محسوس، همان

و  صور واسطهحسی، بدون  مشاهدهیابم، اشیای پیرامونی خودم را نیز در مقام و مفاهیم ذهنی می

یابم. با این تفاوت که نسبت به ذات خودم، علاوه بر علم مفاهیم ذهنی، در موطن خاص خودشان می
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ای را یابم، اما نسبت به خارج چنین احاطهوجودی را نیز می احاطهوجدانی،  صورتبهحضوری، 

علم به خارج محسوس نه خروج شعاعی را از چشم خود یا دیگران احساس  لحظهیابیم. من در نمی

یابم که بخواهم با واقع محسوسِ ندیده و نشنیده و نچشیده کنم، نه صورتی را در ذهن خود میمی

حضوری  یابم. بنابراین منظور ما از علممقایسه و تطبیق کنم و نه ضرورتی بر قول به انشای نفس می

صور و مفاهیم ذهنی است، اعم از اینکه عالم به معلوم  واسطهو شهودی، یافت اشیای خارجی، بدون 

 باشد و یا صرفاً اتصال وجودی با آن برقرار کند. وجودی داشته احاطهخودش 

شود که داند و هیچ فیلسوفی پیدا نمیهر فیلسوفی وجود و تحقق خارجی ذات خود را یقینی می

با شک در وجود و تحقق خارجی ذات خود اقدام به اثبات موجودات ورای خود بپردازد. با این بیان 

ز تحقق خارجی اوست، علمی یقینی، آن هم از نوع یقین هر انسانی علم به ذات خود را که حاکی ا

م از نوع هفیلسوفان مسلمان تحقق خارجی خداوند را یقینی آن همهداند. همچنین الاخص میبالمعنی

اما در این میان تفاوتی بین علم یقینی به تحقق خارجی ذات خود و ؛ دانندالاخص مییقین بالمعنی

شود؛ آنان برای اثبات وجود خارجی خداوند براهین وند مشاهده میعلم یقینی به تحقق خارجی خدا

است که هیچ فیلسوفی برای اثبات تحقق خارجی ذات  یدر حالاند، این عقلی متعددی اقامه کرده

خود، برهان عقلی و فلسفی اقامه نکرده است. براهینی هم که برخی فیلسوفان در این زمینه اقامه 

: 7،ج5040ا، سینیقینی نیست )ابنشان چیزی بیش از تنبیه بر امر موجود اند، به اعتراف خودکرده

59). 

اما این علم یقینی به تحقق خارجی ذات خودمان از کجا حاصل شده است؟ به عبارت دیگر، ما 

ؤال دانیم؟ در پاسخ به این سبا کدام دلیل عقلی و فلسفی، تحقق خارجی ذات خودمان را یقینی می

م به ذات خودمان علمی حضوری و شهودی است و اثبات تحقق خارجی آن نیاز گفته شده که عل

به حد وسط و استدلال عقلی و فلسفی ندارد. این بدین معناست که بین من و علم من به خودم 

ای نیست تا از طریق آن واسطه وجود خودم را اثبات کنم. بنابراین هر انسانی بدون هیچ واسطه

 یقینی به ذات خود است که به تبع یابد و این همان علمبه نحو یقینی می ای وجود خودش راواسطه

توان قیاسی برهانی بر اثبات وجود کند. اما آیا میوجود و تحقق خارجی ذات خود معنا پیدا می

ای رسد هر قیاس برهانی که برای اثبات وجود خودمان اقامه کنیم نتیجهخودمان اقامه کنیم؟ به نظر می

 نخواهد داشت. یدر پدر استدلال را جز دور 
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شویم که در مقام ادراک لمسی، علم حضوری به خارج نیز با اندک تأمل متوجه می درباره

ق صور از طری کهنیاکنیم نه بالوجدان نرمی و زبری و سردی و گرمی را در موطن انگشتان لمس می

ک بصری بالوجدان اشیا را در موطن و مفاهیم ذهنی به این حقایق دست یافته باشیم. در مقام ادرا

ام یابیم. در مقبعدی میاز خودمان را به نحو کاملاً سه هاآن فاصلهبینیم و به آسانی خودشان می

یابیم و خودمان را متوجه جهت صدا صدا را بالوجدان می فاصلهادراک سمعی، جهت و حتی 

دا را ص فاصلهخارج برقرار نکند جهت و سامعة ما ارتباط وجودی با  قوهکنیم، در حالی که اگر می

ه اموری وجدانی است ک هانیاتوانیم بیابیم، بلکه صرفاً شدت و رخوت آن را خواهیم یافت. نمی

 ارتباط آن با قوا نیز قابل فهم است. نحوهحضور نفس در بدن و  نحوهبدون تحلیل 

، ارزش علم به ذات خود است اندازبدین معنا نیست که ارزش علم به ماورای ذات به  تحلیل فوق

دلیل  قامهابلکه بدین معناست که دلیل تحقق خارجی داشتن متعلَّق علم ما، مشاهده و وجدان است نه 

آید، اگر اثبات تحقق خارجی آن و برهان. چیزی که تحقق خارجی آن از راه مشاهده به دست می

و بلکه اساساً غیرممکن  شهودی صورت پذیرد، قطعاً دشوار و دارای معونه مقدمهبدون استفاده از 

شهودی استفاده شود، دلیلی تنبیهی خواهد بود. اکنون اگر بتوان با دلیل  مقدمهاما اگر از ؛ خواهد بود

های حسی را اثبات کرد، وجدانی بودن علم حضوری عقلی و فلسفی، حضور نفس در موطن اندام

ی حضور نفس رسد، حتکند. هرچند به نظر می، قابلیت تبیین فلسفی نیز پیدا میبه خارج محسوس

راق، اشهای حسی نیز حقیقتی وجدانی است و این حقیقت وجدانی باعث شده شیخ در موطن اندام

ابصار، از نوع علم شهودی و حضوری بداند.  محدودهعلم نفس به خارج محسوس را، دست کم در 

 طهواسهای حسی و علم حضوری و بدون اندام مرتبهدانستن حضور نفس در  در هر صورت، وجدانی

دلیل عقلی و فلسفی برای آن،  اقامهشود اثبات چنین اموری و آن بر محسوسات خارجی باعث می

 چیزی بیش از تنبیه بر واقع مشهود نباشد.

ری به ودی و حضوبا این بیان، یکی از قرائن و بلکه مبانی مهم و اساسی برای پذیرش علم شه

اما از آنجا که متعلَّق علم به خارج محسوس، حقیقتی خارج ؛ خارج، وجدانی بودن این حقیقت است

 تواند مورد تشکیک و اشکالاز ذات عالم است، اتصال وجودی داشتن نفس با محسوس خارجی می

صور ده به حد تنفس با خارج را با چالش مواجه کر واسطهیبقرار بگیرد و وجدانی بودن ارتباط 

« وحدتها کل القوی النفس فی»فلسفی  قاعدهرو تحلیل دقیق عرفی و بدوی کاهش دهد. ازاین
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شناختی معطوف به این حقیقت وجدانی را شناختی و معرفتتواند بسیاری از اشکالات هستیمی

ا قول به بمرتفع سازد. بنابراین وجدانی بودن علم حضوری و بدون واسطه به خارج چیزی نیست که 

غبار اشکالات  مذکور، قاعدهشکل بگیرد، بلکه حقیقتی است که با « وحدتها کل القوی النفس فی»

 شود.آن زدوده می چهرهفلسفی از 

 اتحاد نفس با بدن و قواي خودـ 2ـ6

ا عالم ماده بدن ب به نامدانیم که در کالبدی ما در تلقی ابتدایی انسان را دارای نفس یا روحی می

کند. در این نگاه بدوی نفس و بدن دو موجود باط برقرار کرده و بعد از مدتی از بدن مفارقت میارت

 اند. اما در نگاه صدرالمتألهین نفس معنایاند که با هم ارتباطی پیدا کردهمستقل از هم تلقی شده

نگاه، نفس و بدن  نکند. در اینفس و بدن نیز تفسیری متفاوت پیدا می رابطهیابد و ای میبسیار ویژه

آمیزند که فهمیدن بسیاری از احکام خاص نفس بدون همراهی بدن مقدور و ممکن چنان با هم میآن

 شاخص، متمایز و چهرهکند و تری از یک تکه جسم پیدا میگردد. همچنین بدن معنای غنینمی

 رابطه» دربارهگفتگو شود. به همین جهت مفسرّ نفس ظاهر می چهرهمستقل خود را از دست داده در 

 (.75-72: 5959جمعی از پژوهشگران، ز است )قابل تمی« حقیقت نفس»دشواری از بحث به « نفس و بدن

شناسی تواند تغییر چشمگیری در معرفتنفس و بدن و قوای آن می رابطهنوع نگاه فیلسوف به 

علم انسان به خارج محسوس ارائه دهد. مثلاً اگر  نحوهداشته باشد و به تبع آن، قرائت جدیدی از 

رده در بدن گست گانهپنجاش این است که نفس با حواس اتحادی بدانیم، لازمهنفس و بدن را  رابطه

نیز به نوعی متحد گردد. در این صورت، نفس در موطن چشم و دیدنش، در موطن زبان و چشیدنش 

: که باید گفت یاگونهبهک کننده خواهد بود. و در موطن دست و لمس کردنش عین اعضای در

بیند. همچنین خود این نفس است که در موطن چشم حاضر شده با عدسی چشم، خود خارج را می

/ 509-502: 5951پناه، چشد )یزدانزبان می کند و در نوکنفس است که در سر انگشتان لمس می

اط نفس با خارج منحصر به محسوسات نوع ارتب( 952-954: 7؛ و ج794-725: 5، ج5995همو، 

 وهقمندی از قوای حسی برای نیل به محسوسات، با بهرمندی از نیست، چراکه نفس در کنار بهره

 اشاره شد. هاآنیابد، که قبلاً به عقل، در همین موطن قوا، حقایق عقلی را نیز می

ی مهم ای خود، یکی از مباننفس با بدن و قو رابطهنوع  دربارهدر حقیقت دیدگاه صدرالمتألهین 

ی وحدتها النفس ف» قاعده هیبر پارسد شهود حسی و عقلی است. به نظر می هینظرو قوی برای اثبات 
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شود. هرچند خود نفس به خارج هموار می واسطهراه اثبات علم حضوری و بدون « کل القوی

ری به علم حضو درباره اشراقاین اصل فلسفی، دیدگاه شیخ لازمهصدرالمتألهین بدون توجه به 

نو بنیان،  هینظرخارج محسوس را نپذیرفته است. البته عدم التفات صاحب اندیشه، به برخی لوازم 

 امری کاملاً طبیعی است.
 

 گيرينتيجه
راق اش( شهود در عرفان اسلامی سابقه دیرین دارد، اما قدمت آن در فلسفه اسلامی به شیخ5

هود ابصار را نیز پذیرفته است. اما ش محدودهگردد. ایشان علاوه بر شهود قلبی، شهود حسی در برمی

 پناه مطرح شده است.بار توسط استاد یزدانعقلی نخستین

مستقیم و بدون واسطه صورت و مفاهیم ذهنی برای  طوربهکه  شود( شهود به معرفتی اطلاق می7

که هیچ اختلافی در آن مطرح نیست، علم شهودی و  ترین نوع شهودانسان حاصل شود. عمومی

 باشد.حضوری انسان به خود و حالات و انفعالات نفسانی خودش می

ود عقلی و شهود حسی توان با توجه به قوای شهود کننده به شهود قلبی، شه( شهود را می9

توان از جهت احاطه یا اتصال شاهد بر مشهود خویش، به شهود تقسیم کرد. همچنین شهود را می

 احاطی و شهود اتصالی تقسیم کرد.

بنابراین هر اندیشمندی که نوعی از انواع ؛ شهود حجیتی در عرض حجیت بدیهیات اولیه دارد (0

اولیه و بلکه مقدم بر آن دانسته است. در این میان شهود  شهود را پذیرفته، آن را در عرض بدیهیات

ترین نوع شهود در فلسفه اسلامی است و پذیرش آن تأثیر بسزایی در کشف و تبیین عقلی کاربردی

 مسائل فلسفی دارد.

توان از راه برخی مبانی فلسفی تبیین و اثبات کرد. در این میان، ( هر کدام از انواع شهود را می1

 اعدهقین مبنای فلسفی شهود عقلی و شهود حسی، نظریه وحدت نفس و قواست. اما فارغ از ترمهم

شهود حسی و عقلی حقایق خارجی امری وجدانی است و تا زمانی « النفس فی وحدتها کل القوی»

 که دلیل متقنی بر بطلان آن اقامه نشود، نباید این دیدگاه کنار گذاشته شود.
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